
یک روز با ابوعلی سینا
س منتظر معلّم  ی کلا همه ی بچّه ها
ز  ی ا یگر ید و جلسه ی د یم که بیا د بو
کلاس »نوشتن خلّاق« را شروع کنیم.

ناگهان مردی را با روپوش پزشکی به تن و 
دستاری سفید بر سر وارد شد. همه به احرام 
او ایستادیم.سلام کرد و از ما خواست خودمان 
را معرّفی کنیم. سعید از او پرسید: »آقا اجازه، 
خودتان را معرّفی نمی کنید؟« تازه وارد با 
مهربانی گفت: »ابوعلی حسین بن عبدا... 
بن حسن بن علی بن سینا هستم«.  . باورمان 

نمی شد فیلسوف و حکیم ایرانی، پدر علم 
پزشکی، را می دیدیم.با دهان های باز از تعجّب 
او را نگاه می کردیم که دوباره پرسید: »دوره ی 
فناوری وپیشرفت است امّا می خواهم بدانم 
کدام یک از شما می توانید به سؤال من جواب 
درست بدهد. بچّه ها گفتند: »اجازه استاد؟ 
شما به ما چه جایزه ای می دهید؟« ابوعلی 
سینا  خندید و گفت: »جایزه ی من به شما یک 

خاطره ی خوب از دوران کودکی ام است«
شوروشوقی در بین ما به راه افتاده بود که 
سؤال او همه را به سکوت و فکر دعوت 
کرد: »چه کسی می تواند تاریخ و شهر تولّد 
و کتاب های دیگر مرا بگوید؟«»دستم را 
بلند کردم و با افتخار گفتم: »استاد، ما 
۳۵۹ ر  یو وّل شهر می دانیم. شما ا
شمسی در بخارا که آن زمان جزو 
ایران بود به دنیا آمد ه اید. اسم 
کتاب های شما»قانون«، »شفا« و 
»دانشنامه ی علایی« است. تازه، 
امروز را هم برای بزرگداشت شما 
،روز پزشک نام گذاری کرده اند. 
م  ر علو ت شما د ر لیل مها به د
 ، ت ضیّا یا ، ر مختلف مثل پزشکی
 ، سی ن شنا ا و ، ر سی ه شنا ر ستا
جغرافیا، زمین شناسی، فیزیک ، 
، منطق  دبیّات ، شعر و ا شیمی
و موسیقی، شما را همه چیزدان 
می دانند.«ابوعلی سینا خندید و 
همه ی بچّه ها دورش جمع شدیم 
ی ما یک خاطره ی خوب  تا برا

تعریف کند.
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